
 62 شماره ،23 دوره                                                                                                      یعلم دوفصلنامه

 1398 تانساييز و زمپ                                                                                                      حكمت سينوي

 109ـ93: صص                                                                         خواهران سيپرد(ع(صادق امام دانشگاه

 
 

 بازگشت خطاي مادي به خطاي صوري؛ خواجه نصير و قطب
 رازي در شرح کلام ابنسينا1

 2حسین اسعدی

 3علي حقي

 

 چكيده
 مادي خطاي» که است اين پژوهش نتيجه و است «صوري خطاي» و «مادي خطاي» مقاله اين پژوهشی مسأله

 اصخ تعريف نيز پژوهش آغاز نقطه. «است صورت شودمی صواب و خطا به متصف اصالتاً آنچه و معناستبی
 لازمه .شودمی حذف تمام ظرافت به ماده، از بحث آن در که است منطق دانش از اشارات کتاب منطق در سيناابن

ر د نصير خواجه. نشود يافت مادي خطاي براي جايگاهی مغالطات مبحث در که است اين فوق حكم پذيرش
 هاينديبتقسيم در اما چيند،برمی مغالطات از ميان اقسام را مادي طايخ بساط استادانه فوق حكم با سازگاري

. ندارد تام مطابقت فوق حكم با او بنديتقسيم است؛ بنابراين، مطرح مادي خطاي مغالطات بحث از رازي قطب
 قياس و مقدمات در تأمل اساس بر نصير خواجه و معرفت اول مبادي ضرورت و بداهت اساس بر رازي قطب

 باحثم در آنچه اما ندارد؛ محصل معناي مادي خطاي خارج عالم با تطبيق در که اندکرده حكم شارح، قول و اياقض
 هب شارح قول و حجت در که است کلی هايملاک تطبيق ملاک و است کلی مباحثی آيد،می قديم منطق مادي
 و شودنمی خطا به متصف اصالتاً ماده کند حكم متفكري که نيست ميان در تناقضی روازاين آيد،می دست

 .کند حفظ آن در را قديم منطق مادي مباحث حالدرعين
 

 کليدي واژگان
 مغالطه رازي، قطب نصير، خواجه سينا،ابن صوري، خطاي مادي، خطاي

 
 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/10/1397: نهايي پذيرش تاريخ ؛7/5/1397: مقاله اولیه دريافت تاريخ .1

  asaadi.h91@gmail.com(    نويسنده مسئولايران)خراسان رضوی، د، دانشگاه فردوسي مشهفلسفه  دکتری دانشجوی .2

 haghi@um.ac.ir                                                   ، خراسان رضوی، ايرانگاه فردوسي مشهددانش فلسفه دانشیار .3



94   / 62/ شماره 1398 ايیز و زمستانپدوفصلنامه علمي حكمت سینوی/ سال بیست و سوم 
 

 

 طرح مسئله
طاوی قدما در م شناسيمعرفتای از مباحث منطق قديم آمیخته به مباحث فلسفي بسیاری است. پاره

د شناسي جديپرداختن به مباحث معرفتلازمه  رو،ازاين ؛های آنان ارائه شده استنگاریها و منطقثبح
رخشان های دها و بارقهسنجينكته تا استبه متون منطق قديم  توجه ،المعرفه قدماهمراه مباحث بحثبه

شده است بحث صواب و  دار آنکه اين نوشتار عهده ایمسئلهفكری آنان به بیان امروزی عرضه شود. 
توان خطای مادی است. آيا ماده حقیقتاً قابلیت اتصاف به صواب و خطا را دارد؟ آيا به نحو معناداری مي

 از صواب و خطای مادی سخن گفت؟

خاص است. در  که کندميتعريفي از منطق و مضاهي با آن، خطای فكر ارائه  اشاراتسینا در ابن
ت صور واسطهبهآموزد و نیز خطای در فكر که صور انتقال را به ما ميتعريف او، منطق دانشي است 

سینا سخن از ماده فكر و خطای در کلام ابن(. 39ص، 1381، سیناابن)شودخطايي است که بر مواد واقع مي
مستقیماً و بلاواسطه در شرح کلام  خواجه نصیرهفتم،  سدهدان بزرگ مادی محذوف است. دو منطق

 سیناابن چرا که اندکرده عرضه مطالع برهاني شرح در شیخ کلام به ناظر و باواسطه زیوقطب زل شیخ
 ،متفاوت از ديگری دارند يخاستگاه هرکدامادی را به کناری نهاده است. اين دو برهان م خطای از سخن

 گزاره از آنيعني آنچه  الامرنفس کههنگاميها يكي است: خطای مادی اما نتیجه و ماحصل آن
 معناست. به بیاني ديگر، خطای مادی به خطای صوری بازگشتبي ،باشدملاک تطبیق  کندحكايتگری مي

دان بزرگ عرضه و تحلیل شود و در اين کند. در اين مقاله تلاش شده است اين دو برهان از دو منطقمي
 .شودکاملاً انكار مي خطای مادیآن راه پژوهشي سامان يافته است که در 

ای توان در ادبیات منطق قديم با مختصات ويژهبخش اين پژوهش است اينكه چگونه ميرورتآنچه ض
د. کردست به چنین کاری زد و خطای مادی و مباحث ناظر بدان را به نحوی سازگار حذف  ،که دارد

شي هرازی خود مطلوبیت دارد و نیز اينكه پژو الدينقطبمضاف بر اينكه فهم دقیق برهان خواجه نصیر و 
 در اين حوزه انجام نگرفته است.

بیان  و مسئلهريخي تا پیشینه رائهمعرفتي خاص اين پژوهش به شرح زير است: پس از ا هندسهاما 
فسیر ت سپسو  شده پرداخته اشاراتسینا از فكر و منطق در کتاب ماهیت صوری منطق، به تعريف ابن

یر سخن شیخ رازی از تفس الدينقطبن متفاوت و عالمانه بیا، و سینابرانگیز ابنخواجه نصیر از بیان چالش
 معنا بودن خطا و بالطبع مغالطهبي ،رازی و خواجه نصیر الدينقطبلازمه بیان  ازآنجاکهارائه شده است. 

و سپس به طرح يک چالش  شدهخطای مادی در مبحث مغالطات نزد دو متفكر تأمل درباره  ،مادی است
ب )حرکت از مطالتوان هر دو حرکت فكر که چگونه مي شده است ديشه پرداختهو ارائه سازگاری اين ان

نا معاما خطای مادی را بي ،را نیازمند منطق دانستبه سوی مبادی و حرکت از مبادی به سوی مطالب( 
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ده شرازی بیان و ارزيابي  الدينقطببر کلام  ،مطالع شرحنقد جرجاني در حاشیه  درنهايت، و ؛انگاشت
 .است

ب سینا در کتاتعريف خاص و صريح ابن ،اما آنچه شايسته دقت فراوان و آغازگاه اين پژوهش است
کند و سپس صواب و ناصواب بودن فكر را در حرکت دوم آن منحصر مي ابتدااست که  اشارات منطق

المطالب الي حرکت من »در اين مقام وی نه نامي از . (39ص، 1381سینا، )ابنکندانديشه را در آن مطرح مي
دان در منطق  کندتأکید مي اشاراتوی در همان  هرچندسخني از خطای مادی. نه آورد و مي« المبادی

 .(42ص)همان، کندها برای رسیدن به مجهول تأمل ميمبادی مناسب با مطلوب و چگونگي تألیف آن
ذيرد و هر دو حرکت را پسینا هر دو حرکت را برای فكر ميخواجه طوسي در شرح آورده است که ابن

 .(28ص، 1، ج1383)طوسي، بیندنیازمند منطق مي

ر د اين مرحله،در تنها خطا  و در نتیجه پذيرش وقوع انحصار توجه به حرکت دوم در تعريف فكر
شود و نیز در اند، مشاهده نميبخشي نگارش يافتهنظام نهبا سینا که از ديگر متون منطقي ابن کدامهیچ

ق الدين شیرازی که مطابقطب التاجدرهلوکری و  الحقبیانطوسي و  الاقتباساساسچون  هايينگارش
های ر نگارشد اشاراتسینا در شیوه بیان ابن ،اند و بالعكسبخشي نگارش يافتهنگاری نهمنطقنظام با 

ي، نکاتبي قزوي شمسیه رسالهخونجي،  الاسرارکشفرازی،  فخر الملخصنگاری دوبخشي چون منطق
 شود.برگرفته مي مطالع، شرحبه نام  ،قطب رازی بر آن شرحارموی، و  الانوارمطالعرساله 

 فكرگويد، بر مفردات تألیف که مواد ت، آنجا که از موضوع منطق سخن ميشفا سینا در کتاب منطقابن
یث که را بدان حکه سازنده بنای خانه لازم است اجزای بنا مي کند تأکید فراوان دارد و تصريح  هستند،

با همین سبک بیان در کتاب هماهنگ  وی. (22ص، هـ1428سینا، )ابنخوبي بشناسدروند بهدر بنا به کار مي
ه کند کآورد و مثال کرسي را مطرح مي، به نحو مفصل سخن از ماده و صورت تفكر به میان مينجات

نه هر »دارد:  علائي دانشنامه قمنطو همو در  (7ص، 1364، همو)ماده و صورت مخصوص به خود دارد
 ؛دانسته راه برد به هر نادانسته که هر نادانسته را دانسته هست اندر خور وی که از وی شايد او را دانستن

در شرح عیون الحكمه  .(9ص، 1383، همو)« که بدان راه شايد شدن از دانسته به نادانسته است راهي و
 .(5ص، م1986)رازی، ات استسبک بیان امام فخر نیز مشابه شفا و نج

شود و خواجه طوسي حفظ مي شفا، روح کلام الاقتباساساسبخشي چون های منطق نهدر نگارش
کند گويد و مثال نجار و چوب و تخت را ذکر مياز دو حرکت فكر و خطای آنها سخن مي تفصیلبه

، 1364)لوکری، نجات است  ندمانلوکری نیز  الحقبیانسبک بیان در مدخل منطق  .(4ص، 1376)طوسي، 

 . فخرسینا استابن اشارات سبک نگاری دوبخشي سبک بیان همانهای منقح منطقکتاب دراما . (17ص
دانش منطق رسیدن به قوانیني است که با آنها مجهولات تصوری و  نهاييدارد: مقصد  ملخصرازی در 
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ق بیانگر ه منطداشته باشند کوص فكر لازم است شرايط مخصمقدمات اينكه  و ؛تصديقي کسب شوند
ان بی مانندبهفكر را  صراحتبا  الاسرارکشفخونجي در کتاب  .(10ـ9ص ،1381 رازی، فخر)آن شرايط است 

فكر و آن ترتیب امور معلوم است به نحوی خاص » :کندتنها با حرکت دوم آن ذکر مي اشاراتسینا در ابن
مند قانوني هستیم که طرق اکتساب نظريات را از ضروريات که منجر به تحصیل مجهول شود ... و نیاز

سینا در سخن ابن طور کاملبه  شمسیه رسالهنیز کاتبي قزويني در متن  ؛(6ص، 1389)خونجي،  «بیان دارد
فكر ترتیب امور معلوم است تا به مجهول منجر شود و آن ترتیب دائماً صواب » :کندرا بازگو مي اشارات
 .(52ص، 1384)رازی، « قانوني هستیم که طرق اکتساب نظری از ضروری را بیان دارد پس نیازمند ،نیست

نیازمند قانوني هستیم که طرق انتقال از معلومات به مجهولات و »دارد:  مطالع ارموی نیز در متن کتاب
برهان  لعمطا شرحالدين رازی در قطب ،در همین مقام .(14صتا، )رازی، بي« شرايط اين طرق را بیان دارد

ند که از طرف جرجاني در حاشیه شرح مطالع کخاص خود بر انحصار مطلق خطا در صورت را ارائه مي
 بیان و داوری کلام جرجاني در انتهای مقاله خواهد آمد. .)همان(مورد نقد قرار گرفته است

شود. به ه ميهای دوبخشي برگرفتنگاریدر منطق اشاراتسینا در خلاصه کلام اينكه بیان تازه ابن
اری نگقرابت دارد. اگر در منطق اشاراتنگاری دوبخشي سینا با ساختار منطقرسد بیان ابننظر مي

شود، مدخل بر منطق طرح مي عنوانبهشود و اگر بحث از ماده دوبخشي بر هويت صوری منطق تأکید مي
ها از کند و تنت دوم آن مطرح ميسینا در ابتدای کتاب فكر را با ذکر حرکبا اين ساختار، ابن هماهنگ

 آورد.خطای صوری سخن به میان مي
 

 منطق صوري ماهيت و صوري ـ استنتاج1

کند يتلاش م و قديم صوری است. اين سخني روشن است. منطق علم استنتاج است و ارسطوييمنطق 
ء گرفت. ضیاتوان نتیجه بر اساس ساختار صوری يک امر چه چیزهای ديگری را مي که نمايان سازد

توان نشان داد از يک جمله به اعتبار ها و قوانین آن ميمنطق دانشي است که با قاعده» گويد:موحد مي
توان نتیجه گرفت که اگر جمله اول را صادق فرض کنیم اين جملاتي را مي آن، چهساختار صوری 

ختار صوری آنها چه جملاتي را جملات ديگر به اعتبار آن صادق باشند و نیز از چند جمله به اعتبار سا
ها هم به اعتبار صدق های اول را نیز صادق فرض کنیم اين جملهتوان نتیجه گرفت که اگر جملهمي

و نه معني  هاستعبارتقواعد منطق حاکم بر صورت  بنابراين ؛(4ص، 1382 )موحد،« جمله اول صادق باشند
دار توان نتیجه گرفت يا فهمید که حسن زنی نميبه لحاظ صور« حسن متأهل است» ازجملهمثلاً  ؛آنها

 يا قانون صوری ديگری های معنايي را دخالت دهیم ومگر اينكه از قلمرو منطق خارج شده و مؤلفه ؛است
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اند که اين معني ايشان سپس تصريح کرده .(5ص)همان، دار استرا بدان ضمیمه کنیم که هر متأهلي زن
 .(8ص)همان، منطق جديد و قديم مشترک استصوری بین  استنتاج واز صورت 

به  توجه نخستین»توجه کرده است و « صورت»گذار دانش منطق به پايه عنوانبهبنابراين ارسطو 
 های عملي سودمند و بزرگي از آنفلسفي است و نتیجه ـ اصالت صورت خود يک مینوی بزرگ دانشي

توان شواهد بسیاری برای اين مطلب ارائه م ميدر منطق قدي .(XLIXص، 1378)ارسطو، « زاده شده است
قض در بحث تنا شمسیهنمونه شارح  عنوانبهمباحث منطق و قوانین آن ناظر بر صورت است.  که کرد

س تناقض نیست؟ سپ« من الانسان بحیوان يءلاش»و « کل انسان حیوان»کند که چرا بین مطرح مي
اگر  هچراکشود و نتاقض آنها صوری نیست ا مربوط ميآنه« ماده»خصوص به گويد چون تناقض آنها مي

)رازی،  اشندب متناقض بايستهستند مي مختلف سلب و ايجاب که از حیث صوری بود تمام قضايای کلي

مطلب ن ايارتباط بین کلي و صوری بودن برجسته است. برای  شمسیهدر تعبیر شارح  .(325ص ، 1384
  د.کرتوان ارائه ميهای فراوان و بهتری نیز شاهد مثال

 

 صيرن خواجه تفسير واشارات  کتاب در منطق و فكر تعريف و سيناـ ابن2

: ده استکررا تعريف  منطق وبه نحو موجز از فلسفه منطق سخن گفته  اشارات کتاب در سیناابن .2ـ1
 ای فكر مصونمراد از منطق اين است که به نزد انسان ابزاری باشد که پیروی از آن، انسان را از خط»

چه تصوری  ،از امور حاضر در ذهن او ـ به نزد انسان است از آنچهمنظور از فكر در اينجا حرکت  و ؛دارد
ور غیرحاضر به سمت ام ـ باشد، چه تصديقي، چه اين تصديق علمي باشد، يا ظني، يا پذيرفته شده باشد

دهد مي رخ ،نزد او حاضراست آنچه برهادن ن هیئتاين انتقال و حرکت از طريق ترتیب و  و است؛به نزد او 
بیه صواب ش بساچهآنچه صواب نیست  گاه صواب نیست و نهادن، گاه صواب است و هیئتو اين ترتیب و 

برانگیز است اين مناقشه سیناابنسخنان  آنچه در. (39ص، 1381، سیناابن)« يا موُهَِّم شبیه به صواب است
 هیئتترتیب و  به راصواب و عدم صواب . 2، رکت برشمرده استبرای فكر تنها يک ح. 1 است که:
 است. کرده منحصر

ده رکمنطقي را چنین بیان  مورد توجه فكر وخواجه نصیر سه معني برای فكر برشمرده است . 2ـ2 
 ازآنپسکند نفس از مطلب، به معاني حاضر نزد خويش، تا بیابد مبادی آن مطلب را، توجه مي»است: 

 «رود ... و اين فكری است که در هر دو جزء خويش نیازمند دانش منطق استسمت مطلب ميمبادی به 
منطقي برشمرد. از طرفي بیان  موردبحثخواجه نصیر دو حرکت برای فكر . (11ص، 1، ج1383)طوسي، 

حرکت »ده است که: کرتعلیل  گونهاينخواجه نصیر مطلب را  شد.ها ميشامل يكي از حرکت سیناابن
چون نحوه حرکت به  ؛افتداتفاق مي اولبدون حرکت  دومحرکت  ندرتبهل لازمه حرکت دوم است و او
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سمت غايت تصور نشده خواهد بود و احتمال ديگر آنكه شیخ دو حرکت را با ذکر جزء اشهر آن اراده کرده 
 ،تصديقيچه تصوری و چه  ،در فرايند فكر و طلب مجهول کهاينتوضیح مطلب  .(13ص )همان،« است

آيد، سپس صورتي بر اين ای حاصل نميهر مطلوبي از هر ماده چراکه، شودانتخاب ميابتدا مواد مناسب 
 .شودو اين مواد تألیف مينهاده، مواد 

 اند از:ارتکه عب پذيرش احتیاج دو حرکت فكر به منطق، منطق بايد قواعد کلي را به دست دهد بر بنا
. 4، نیل به مواد مجهول تصديقي .3 ،مجهول تصوری صورتبهنیل  .2 ،نیل به مواد مجهول تصوری .1

خطای مادی معلوم  .1 رد:تصوير کاين موارد را از طرفي بايد بتوان  .مجهول تصديقي صورتبهنیل 
. خطای صوری در معلوم 4 ،. خطای مادی معلوم تصديقي3 ،خطای صوری معلوم تصوری. 2، تصوری
  .تصديقي

هستند « فوق واحد»اشاره به اين مطلب دارد که مواد ما همواره  سیناابنسخن  در« امور حاضر». 2ـ3
مگر اينكه آنها با هم تالیف شوند و از اين  ؛شودحاصل نمي ـ يعني معلوم ـ واحد يءاشیاء کثیر شاز و 

ن تالیف يای حاصل شود که اين امر يگانه برای نتیجه سمت علیت دارد و نتیجه معلول اتالیف امر يگانه
 .است

صواب بودن و » قرار است:اين بیان مهم خواجه نصیر در باب انحصار خطا در صورت و تألیف به 
ات اند و تصورمواد اولیه همه مطالب تصورات چراکهصواب نبودن را تنها به صورت نسبت داد و نه مواد، 

ب استعمال موادی که متناسشوند، و تا زماني که مقارن حكم نشوند متصف به صواب و خطا نمي ،صرف
زاء نیست که اين سوء ترتیب يا نسبت به بعضي از اج هیئتمطلوب نیست، منفک از سوء ترتیب و سوء 

ر آنها اند، خطا داما مواد قريب قیاس که مقدمات است؛نسبت با مطلوب  دريا  نسبت با بعض ديگر، و در
. (16ص، 1، ج1383، طوسي)« آنها استجزاء اولیه شود که اين خطا به دلیل سوء ترتیب نسبت به اواقع مي

معني جلوه دهد. کند که در تحلیل خود بحث خطای مادی را به نظر دقیق بيخواجه نصیر تلاش مي
در  :يک:. پساما اين خطا به خطای صوری و تأألیفي باز مي گردد ،توان برخي مواد را خطا دانستاگرچه مي

صواب  آنها قابلیت اتصاف به .اندمواد قريب تألیف قیاسي مقدمات دو: ؛تصورات صرف صواب و خطا نداريم
 رخ دادهمقدمات در مورد گردد که علت خطا در آنها به تألیف خطايي برمي .بالعرض را دارند یو خطا
ند. صواب باش ياتوانند خطا روند ميمقدمه در قیاس به کار مي عنوانبه کههنگاميقضايا  ؛ سه:است

ا که برخي از اجزاء نسبت به برخي ديگر دارند ي گرددبرميشود به سوء تألیفي در آنها واقع ميخطايي که 
  .برخي اجزاء نسبت به نتیجه دارند

 ست،اقول شارح خطا، دارای خطای تألیف در نسبت برخي اجزاء به يكديگر يا نسبت به مطلوب . 4ـ2
ل سپس اين جنس به فص ،ابتدا جنس ذکر شود کهنحویبه ،گیردشكل مي يءمثلاً حد تام از مقومات ش
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 ياد رتیبت وحد تام چنانچه از جنس قريب و فصل قريب شكل نگیرد و يا چنانچه نظم  رو،ازاين ؛مقید شود
 صرف، سازيم، چون در تصوراتتر، ما با تألیف تصورات قضیه ميبه بیاني ساده شده رعايت نشود خطاست.

سازيم. لذا احتمال خطا در مواد و از تألیف قضايا قیاس مي نیست مطرح صواب و خطا ندارد، وجود حكمي
 هست فتألی اين موادخطا در تألیف آنهاست و احتمال خطا در تألیف دوم ما و  احتمال و ؛تألیف اول ما نیست

 .شودمي حادث آنها اول افراد به بالنسبه آنها خود تألیف در خطا به ما دوم تألیف مواد در خطا و
 لاصه سخن:خ

ه اين است ک ظاهریی نظر ابه نظر خواجه نصیر هر قضیه کاذب دارای خطای تألیف است. مقتض. 1
 .آن خطاست مواد برمقتضي نظر دقیق اين است که صورت و تألیف واقع  .اين قضیه کاذب است

حصیل تمنطق دربردارنده قوانین کلي است لازم است روشن شود منطق چه ضوابطي برای  ازآنجاکه .2
 دهد.ماده قول شارح و ماده حجت ارائه مي

ون مخالف با نظر شیخ نیست، چ الرئیسشیخشايان توجه است که تفسیر خواجه نصیر از سخن  .3
فكر عطف نظر  صورتبهده است که منطقي هم به ماده و هم کرتصريح  اشاراتدر همان  سیناابن
 .(42ص، 1381، سیناابن)کندمي

بیان خود از صواب و شبیه به صواب سخن گفته است. خواجه نصیر مطلب را به قرار در  سینا. ابن4
 :(16ص ،1ج ،1384 طوسي،)است تحلیل کردهزير 

 

 

به اعتبار صور تنها-1

قیاس: صواب

استقرا: شبیه به صواب

تمثیل: موهوم شبیه به صواب

به اعتبار مواد تنها-2

قضايای واجب قبول ها: صواب

شبیه به صواب
(من وجه)المسلمات، مقبولات، مظنونات 

(من وجه)المشبهات بالاولیات 

المشبهات بالمسلمات: موهوم شبیه به صواب

به اعتبار صور و مواد-3

برهان: صواب

شبیه به صواب

(من وجه)جدل 

(من وجه)مغالطه 
مشاغبه: موهوم شبیه به صواب
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توجه شود که خواجه نصیر بحث قول شارح را مطرح نساخت، همچنین در شبیه به صواب دو معني بايد 
فن  ر شده و در وجهي ديگر قضیه کاذب وشهرت تصوي حسببهصواب  باريکتصوير کرد. شبیه به صواب 

 الامری نیست.اما صواب نفس ،الامری استمغالطه بیان شده است که شبیه به صواب نفس
 

 سيناابن تفسير کلام و رازي الدينـ قطب3

ازی ر الدينقطب شود.بررسي مي« خطای صوری»الدين در باب انحصار خطا در اکنون بیان قطب .3ـ1
 .1تگذاشته اس المنطقیه القواعد تحريردبیران کاتبي را شرح کرده و عنوان آن را  شمسیهال الرساله

است  اشاراتدر  سیناابناينكه بیان دبیران کاتبي در تعريف منطق ناظر به همان بیان  ذکرقابلنكته 
داده  سبتن« صورت»ده است و خطای واقع را نیز به همان کريعني برای فكر تنها حرکت دوم آن را ذکر 

از دو مطلب اشاره ندارد. او عیناً تعريف را  کدامهیچرازی در شرح سخن دبیران به  الدينقطباما  ؛است
رغم تأکیدش بر هر دو بهمحشي،  عنوانبهذکر کرده و قیود آن را گشوده است. سید شريف جرجاني، 

الب و شارح هر دو از مط ماتن حرکت فكر و احتیاج اين دو حرکت به فن منطق ذکری نبرده است که بیان
 .(58، 52ص، 1384)رازی، ذکر شده خالي است و لازمه چنین بیاني چیست؟

 الاسرارلوامععنوان  باارموی شرحي معروف  الدينسراجقاضي  الانوارمطالعرازی بر  الدين. قطب3ـ2
ین از ضروريات چن رازی در بحث اکتساب نظريات الدينقطبدارد. جرجاني محشي اين کتاب نیز هست. 

ضروری حاصل امر حال يا هر مطلوبي از هر  امكان دارد،گفته است که: اکتساب نظری از ضروری 
خاص و شرايط و طرق  خاص خودضروری مبادی  است و يا هر مطلوبآن روشن شود که بطلان مي

شود، اشند حاصل مياگر اينگونه است يا مطلوب از مبادی ضروری خاص خود به هر نحو که ب .خود را دارد
 اب آن مبادی ضروری کهشود حاصل ميهنگامي يا مطلوب  ؛بطلان آن بديهي استاين فرض هم که 

 را شرايط و طرق آن به ضرورت ما اگر اينگونه است يا و ويژه خويش قرار گیرند، اوضاع و شرايط
شناسیم، ق و شرايط را نميما به ضرورت آن طرشق اول باطل است و  شناسیم؛ و چوننمي يا و شناسیممي

 تأملقابلنكته اين  .(13ص ،تابي)رازی، دآموزرا ميرسیدن به مطلوب منطق علمي است که طرق و شرايط 
رازی اگرچه در ابتدای سخن خويش تصريح دارد که هر مطلوبي از هر ضروری  الدينقطبکه است 

صر منح ،یان او همان صورت و تألیف استاما قلمرو منطق را به طرق و شرايط که در ب ؛شودحاصل نمي
تواند کننده مياشكال دهد:پاسخ ميکند و بدان کرده است. او در ادامه بیان خود ابتدا اشكالي مطرح مي

 
                                                                 

سید شريف  رازی است. الديناز قطب شرح و کاتبي دبیران به متعلق متنمعروف است  شمسیه شرحبه  که اين کتابدر  .1
 .دارد هاييهم بر اين کتاب حاشیه شريف جرجاني



  101  سینارازی در شرح کلام ابن بازگشت خطای مادی به خطای صوری؛ خواجه نصیر و قطب

 

 
 

اين گونه بگويد که بیان فوق تمام نیست، چرا که امكان دارد ماده انديشه نیز غیرصحیح باشد. اما در مقام 
م رعايت نمودن ضوابط منطقي در جانب صورت انديشه به مثابه رعايت گويیپاسخ به اين اشكال مي

نمودن آنها در جانب ماده انديشه نیز هست. لذا اگر صورت واقع بر مواد انديشه صحیح باشد نه در جانب 
صورت انديشه و نه در جانب ماده انديشه، خطا نخواهیم داشت. به تعبیری ديگر، خطا در ماده انديشه به 

کند، زيرا خطای در انديشه يا به دلیل خطای در صورت انديشه است صورت انديشه بازگشت ميخطا در 
ـ که محل نزاع نیست ـ و يا به دلیل خطا در ماده انديشه است و خطای در ماده انديشه به خطای در 

در خود  وشود گردد؛ زيرا هر انديشه در نهايت به مبادی ضروری و بديهي منتهي ميصورت انديشه بازمي
اين مبادی ضروری و بديهي خطا معنا ندارد. حال اگر تالیف و صورت واقع بر اين مبادی ضروری صحیح 

گردد که بر مواد ضروری باشد، خطا نخواهیم داشت. پس خطای در انديشه همواره به صورت خطايي برمي
 .(14ـ13صتا، )رازی، بيشودو بديهي واقع مي

کامل نقل شد. او نیز خطا را مطلقاً صوری  طوربهبه دلیل اهمیت آن  رازی الدينقطبعبارت . 3ـ3
 توان تقريری به شكل قیاسضرورت و بداهت )مبادی اول( استوار است. مي محوريت برداند. بیان او مي

 د:کري از بیان او ارائه ياستثنا

 .گرددباز مي صورتبهخطا مطلقاً  ،اگر مبادی اول بديهي و ضروری باشند. 1

 اند. مبادی اول بديهي و ضروری. 2
است که ملازمه قضیه شرطیه ما بین و يا مبین باشد و وضع مقدم ما بین يا  آورزماني يقین اين قیاس

دور و  ،پذيريم که اگر مبادی اول بديهي و ضروری نباشندمبین باشد. وضع مقدم را به اين دلیل مي
ین یاما ملازمه شرطیه ما محتاج تب ـماست  فرضپیشيگاه بنیادگرايي در اين جا ـ آيدتسلسل لازم مي

 است.

توان فهمید که مواد تألیف اول و مواد تألیف دوم ضروری رازی را به اين شكل مي الدينقطبسخن 
چون در سلسله  ؛هرگز خطا نخواهیم داشت ،اند. لذا اگر تألیفات بعدی ما همگي صواب باشندو اولي

اند. ه بسیطرسیم کبه تصورات ضروری و اولي مي اندمرکببنا به نظر صائب اکتساب تصورات نظری که 
 رسیم.نیز به تصديقات بديهي مي نظری تصديقات بهدر سلسله اکتساب 
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اند و پس کسبي ،( چون مواد ما ضروری نیستند2( از )2( محل بحث نیست. در شق )2( از )1شق )

 آن التفات به بداهت در وبحث ضرورت و بداهت حكم است  چون ؛لازم است هرکدام نتیجه قیاس باشند
بايد به تصديقات  نهايتاً وگیريم مي ها از سرسخن را در قیاس شود.و عدم بداهت حدود قیاس نمي

 واند و به دلیل خطای تألیف نتیجه خطا از آنها لازم آمده است اين ضروريات تألیف شده برسیم.ضروری 
 عدی شده است.خطا باعث خطاهای ب اين

 کند که بنا بر تعريف فكر ورازی انتقاد مي الدينقطبمیر سید شريف جرجاني در حاشیه از . 3ـ4
که در برگزيدن مبادی نیازمند  گونههمانحرکات دوگانه آن انحصار خطا در صورت صحیح نیست و 

 .(14ص)همان، در تألیف اين مبادی نیز به منطق نیازمنديم ،منطق هستیم

 
 مغالطه صناعت در مادي خطاي ايگاهـ ج2

شود، اما يک صناعت مهم از صناعات خمس مطرح مي عنوانبه، مغالطه بخشينهنگاری منطق در .4ـ1
لفظي و  گانهششقرار گرفته است و مغالطات  مورد مطالعه« خاتمه»در  دوبخشينگاری در منطق

ای ان تكملهعنو، بلكه بهگر مغالطه صناعت نیستشود و در اين ساختار ديمعنوی در آن ارائه مي گانههفت
 :. اين تعداد و بررسي در ارسطو نیز هستشودعنوان خطاشناسي مطرح ميبر مباحث منطقي و به

ولي از  ،(911ص، 1378)ارسطو، « اندبه شمار شش ،آورندزبان توهم ابطال فرا مي پايه برهايي که شیوه»
 .(916ص)همان، گونه برجاستهفت ،دارندکه بیرون از زبان قرار  مغالطاتي

واجه کند. خداند و تحلیل مهم و دقیقي نیز از مطلب ارائه ميترين مغالطات را لفظي ميارسطو رايج
ر احوال خاص لفظ در احوال معني تأثی رو، ازاينپیوندی راسخ میان لفظ و معني برجاست ويدگنصیر مي

ها، يک جايگاه که پربارترين و يكي از آن دلیل» :گويدمي ارسطو .(22ص، 1ج ،1383)طوسي، گذاردمي
شونده توان خود چیزهايي گفتهزيرا آنجا که نمي ؛کندها عمل ميترين است، آن است که به وسیله نامرايج
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 چنین گیريم،مي کار به نمادها چونان را آنها هایچیزها نام جایبهگفتن وارد کرد بلكه ما  مپنجرا در دو
 .(906ص، 1378)ارسطو، «دهدبر چیزها نیز رخ مي ،دهدها رخ مينام آنچه بر داريم رباو

الدين از بحث بندی خواجه نصیر و قطبتقسیم ،آيدکار ما مي به وآنچه اکنون مراد ماست  .4ـ2
ا بدرصدد ارائه حصر مغالطات نبوده است  اشاراتمغالطات است. خواجه نصیر با اعتراف به اينكه شیخ در 

بندی بسیار پالوده تقسیم .(321و  313ص، 1، ج1383)طوسي، آوردهايي بحث را به حصر ميبندیارائه تقسیم
 شرحی در شیراز الدينقطبو نیز نزد شاگردش « الافكار تنزيل نقد في المعیار تعديل»توان در او را مي

 تعديل کتاب را از حث مغالطاتبندی مبتقسیمما  .(133ص، 1380)شیرازی، کردمشاهده  الاشراق حكمه
اپ شده چ« منطق و مباحث الفاظ»ی در مجموعه عبدالله نورانيکه به تصحیح  کنیمگزارش مي المعیار
 (.232ص ،1370 محقق و ايزوتسو،)است
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دارای . سخن او شودواقع ميکه خطا مطلقاً در صورت  شداز خواجه نصیر نقل  3ـ2پیش از اين در 
 بود:سه بخش 

 .شودصورات صرف متصف به صواب و خطا نميت. 1

مقايسه برخي اجزاء با  در 2ـ1 هیئت: ياسوء ترتیب و به علت استعمال مواد نامناسب  .2

 اياالقض بین تألیفدر مقايسه با مطلوب. اين سخن خواجه نصیر با  2ـ2است، يا برخي ديگر 

 .است منطبق خوبيبهبحث مغالطات 

ت که ما نوعي مغالطه اس چراکه ؛از بحث ما خارج است غیرقیاسي ضاياالق بین تألیفتوضیح اينكه 
اقي پس آنچه ب .اما پندارمان اين است که قضیه واحد داريم ؛ايمدهکرديگر عطف چند قضیه را به يک

از عبارت خواجه نصیر  2ـ1 است که همان سوء تألیف است و بخش« تألیف قیاسي في نفسه»ماند مي
از عبارت خواجه نصیر با آن  2ـ2 بخشاست و « تألیف قیاسي به نتیجه»د و نیز شومنطبق مي آن بر

اخذ آنچه علت » و« اول مطلوب برمصادره »همان مغالطه  2ـ2شود و تفصیل عبارت او در منطبق مي
 .است« نیست در جايگاه علت

تیب و ء ترفساد مادی در نفس قضايا به سبب سو»عبارت خواجه نصیر اين بود که  ديگربخش . 3
یل آن شود و تفصمنطبق مي« در قضیه واحد تألیف»اين سخن با «. ستا و به نسبت افراد آنها هیئت

 .است« ايهام عكس، اخذ مابالعرض مكان مابالذات و سوء اعتبار حمل»مغالطات 

شود و البته ممكن است اين پرسش آشكارتر مي (2ـ3) اکنون با اين تطبیق عبارت خواجه نصیر در
« نفسهيفتألیف بین القضايا، قیاسي، »رح شود که خواجه نصیر از يک مغالطه مادی سخن گفته است، مط

 است.« مايتعلق بماده»چون مقسم قرار گیرد دو قسم دارد که يكي از آنها 

اما آنچه به ماده »خود آن را مطرح ساخته است.  اشارات شرحکه خواجه نصیر در  گويیممي پاسخ در
قیاس وضع شوند از مسلم بودن خارج  هیئتردد مشتمل بر مقدماتي است که اگر بر گقیاس برمي

 .(314ص، 1، ج1383)طوسي، «شوندمي

حالت مقدمات مقید به قیودی هستند که اثبات قیود در هر دو مقدمه  اين درتوضیح خواجه نصیر،  بر بنا
کبری  غری و اثبات آن درموجب کذب صغری و حذف آن از هر دو موجب کذب کبری و حذف آن از ص

 صغری: هر انساني از آن حیث که انسان»؛ مثلاً چنانچه داشته باشیم شودموجب اختلال صورت قیاس مي
، حال به دو صورت «است، ناطق است؛ کبری: هیچ ناطقي از آن حیث که ناطق است، حیوان نیست

ه نگه داريم يا از هر دو مقدمه حذف را در هر دو مقدم« من حیث هو»توان قیاسي ترتیب داد: يا قید مي
اما اثبات اين قید در هر دو مقدمه موجب  کنیم يا اينكه در صغری نگه داريم و در کبری حذف کنیم؛
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و اگر از صغری حذف شود و در کبری  شود و حذف آن از هر دو موجب کذب کبری؛کذب صغری مي
 .(315ص ، 1، ج1383)طوسي، ک نخواهد بودشود، چراکه حد وسط مشتراثبات شود، صورت قیاس مختل مي

طا؛ و خ تصريح خواجه نصیر، صغرای قیاس خطاست و کبری غیردر اين جايگاه، بايد توجه کرد که به
اين است که « من حیث هو»در مقدمه است. معني « من حیث هو»آنچه موجب کذب صغری است، قید 

« ومن حیث ه»دق باشد، چراکه هر مفهومي به موضوع التفات کنیم بدون اينكه امری بر آن قابل ص
توان چیزی بر آن حمل کرد. لذا کبری که اين است که نمي« لیست الا هو»و معني « لیست الا هو»

مفاد آن سلب محمول است، صادق است و صغری که مفاد آن ايجاب محمول، کاذب. پرواضح است که 
تألیف وارد بر حدين صغری خطاست، لذا خطای سادگي گفت توان بهايم ميمطابق آنچه تاکنون آورده

 کند.اين قیاس نهايتاً به صورت بازگشت مي
واجه اين فساد ماده در تألیف قیاسي است و با تحلیل پذيرفتني خ :توان گفتميدر اينجا نكته ديگر نیز 

طبیق در اين ت آنچه بر مشكل بالكل مرتفع خواهد شد. بنا تألیف درگزاره به خطا  نصیر از احاله خطا در
 ربمصادره »و « وضع ما لیس بعله عله»کند که چرا خواجه نصیر بر امام فخر اشكال مي ،آشكار شد

اگر ما بپذيريم خطاهای لفظي به مقتضای زبان  در کلرا در عداد خطای مادی آورده است. « اول مطلوب
فت که بحث يا درخواهیم ،کنیم بندی خواجه نصیر تأملشوند و در اين تحلیل و تقسیمطبیعي ايجاد مي

 اند.اند و به تألیف راجعهمگي صوریت حقیقدر  مغالطات در منطق قديم،

 مانندهببندی او هرگز به ارائه بحث مغالطات پرداخته است. تقسیم مطالع شرحرازی در  الدينقطب .4ـ3
غالطات و م گانهششطات رسمي او فساد مادی را مقسم قرار داده است و مغال خواجه نصیر استادانه نیست.

ايهام عكس، اخذ مابالعرض مكان ما بالذات، اخذ لاحق مكان ملحوق، اخذ ما بالقوه مكان ما بالفعل 
در سخن خواجه نصیر  .(337ـ 336ص، تابي)رازی، توابع حمل را در اقسام آن شمرده است گیریناديده

رفتند. گقسیم مغالطه به لحاظ تألیف قرار مي د،انزبانمغالطات لفظي چون خارج از تألیف و مربوط به 
بندی با تحلیل او از صوری دانستن مطلق خطا سازگاری ندارد و کسي که خطا را ديگر اينكه اين تقسیم

داند، بايد مقسم خطای مادی در بحث مغالطات را منحل کند؛ کاری که خواجه نصیر مطلقاً در تألیف مي
 تمام انجام داده است. دقتبه

 

 حرکت دو هر تفكر در نيازمندي و مادي خطاي نفی سازگاري ـ طرح5

 خويش به منطق

 چگونه خطا را مطلقاً صوریآنها شود که رازی اين نقد وارد مي الدينقطببر تحلیل خواجه نصیر و . 5ـ1
 وشنرن توامي صورتبديناشكال را  .اندهشمرداند و از طرفي هر دو حرکت فكر را محتاج منطق دانسته
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. 4، منطق خطاسنج است .3، در هر دو حرکت خود محتاج منطق است .2، فكر دو حرکت دارد .1 د:کر
سازگاری  2 و 5مواد ما بالحقیقه خطاپذير نیستند. بین  .5، نیستند جمعقابلخطاناپذيری و احتیاج به منطق 

اگر . 1 :اند. پسقلمرو خطا مساویخیزد که قلمرو احتیاج به منطق و نیست. اين ناسازگاری از آنجا برمي
خطا نیست، پس به منطق احتیاج نیست. روشن است که رفع مقدم  .2 ؛خطا هست، به منطق احتیاج است

 قضیه شرطیه داشته باشیم. تالي وعلم به مساوات مقدم  آنكه مگر ،الصدق نیستضروری

ريح او در شرح مطالع چنین رازی به اين اشكال خود تفطن داشته است. عبارت ص الدينقطب .5ـ2
است، حرکتي برای تحصیل مبادی و حرکتي برای ترتیب آنها و ترديدی  حرکت دوو فكر مجموع » :است

از به منطق ، منافي نیماده دراند وعدم وقوع خطا نیست که تحصیل مواد و ترتیب آنها نیازمند قوانین منطق
 ؛ديده استرازی در مطالب ناسازگاری نمي الدينقطبدهد اين تفطن نشان مي. (15ص تا،)رازی، بي«نیست
کند منافاتي بین خطاناپذير بودن و احتیاج به منطق نیست. به نظر ما خواجه نصیر نیز تصريح مي چراکه

 غافل از اين مطلب نبوده است.

 ، بخشدوبخشينگاری منقح منطق هایکتاب که در وجود دارد نكته درباره اصل مطلباين  .5ـ3
ه به با توج .شده است پرداخته« خاتمه»در  اندکيبحث صناعات خمس نیز به  و ،حذف کليبهلات مقو

ما  ماا است؛ حذفقابل منطق از بالكل مادی احوال بحث که توان گفتنگاری دوبخشي مينظام منطق
 شويم.مواجه نمي گونهاين مسئلهرازی با  الدينقطبتصريح خواجه نصیر و  هبنا ب

 گونه دو( 3) و( 2( شبیه به صواب را در شق )2ـ4که خواجه نصیر در ) شود توجه مطلب اين به ابتدا
مسلمات، « من وجه»شد و ( مشابهات به اولیات مي2شبیه به صواب مواد شق )« من وجه»تفسیر کرد 

 توجه مطلب اين به حال شد و من وجه مغالطه.( نیز من وجه جدل مي3مقبولات، مظنونات. در شق )
مباحث مادی منطق قديم که در  است. کلي وسیاق بحث از ماده، در منطق قديم، صوری  که کنید

بر منطقي  که گونههمان»رازی گويد:  الدينقطب .پررنگ بودند، به نحو کلي است بخشينهنگاری منطق
. (458ص ، 1384 )رازی،« لازم است در مواد کلي آنها نیز نظر کند ،ها انديشه کندلازم است در صور قیاس

های راجع به ماده اما در اقوال شارحه نیز بحث ،رازی ناظر به مواد قیاس است الدينقطباگرچه بیان 
 يعني منطق به نحو صوری میزان به ـ دهیماند. ما در بحث تعريف حدی میزان به دست ميجملگي کلي

آن جنس قريب و فصل قريب  های کلي را دارد که مادهکه تعريف حدی اين ويژگي ـ دهددست مي
از  اين جنس به فصل مقید شود و سپس واست که ابتدا جنس وضع شود  گونهايناست. صورت آن نیز 

گويد جنس قريب و فصل اما منطق هرگز نمي ؛اجزاء صورت وحداني مطابق صورت مطلوب حاصل آيد
 تا کنديم پیشنهاد ما به ستابندی قريب چیست. منطق بحث مقولات را که جانمايه آن تحلیل و طبقه

 چه وو خطای ما چه مادتاً  صواب معیار بنابراين رسانده باشد. ياری نیز «ماده گزينش چگونگي» در را ما
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 آن خطا با و صواب که موجود است مدلييعني  ؛خود به اعتباری ماده استکه صورتاً، حد تام است 
ق و اينكه منط شودگفته مي سخن شارح قول در مادی خطای از در اين مقام است که شود.سنجیده مي

 برای ماده نیز ضابطه به دست داده مربوط به اين جايگاه است.

 رارق وزان صوری ملاکي عنوانبه برهاني معرفتيعني  ؛همین سیاق در بحث حجت جاری است .5ـ4
ايط مقدمات برهان صوری با به دست دادن شر ماده اين وای صوری دارد . معرفت برهاني مادهگیردمي

با بیان شرايط تألیف به سنجش استنتاج خود با اين وزان صوری و  (320ص ،1381 )حلي،شودمي تعريف
 ،شده استارائه  برهان کتاب درهای برهاني هايي که برای موضوع و محمول گزارهويژگي .پردازيممي

 آورد. میان مادی به میتوان با توجه به اين ملاک سخن از خطایاند. حال جملگي صوری

در تطبیق با اين ملاک  ،که خطا بود ایمادهآنگاه امری که خطا بود و  دهیم قراراگر ملاک را جدل 
ق در تطبی ،دندکررازی بر آن برهان اقامه مي الدينقطباما آنچه خواجه نصیر و  ؛گاهي صواب خواهد بود

 ،( ارائه کرد2ـ4) در« شبیه به صواب»اجه نصیر از ای را که خوتوان تفسیر دوگانهمي با نفس الامر بود.
ه به صواب شبی»و « مغالطه»الامر در نسبت با نفس« شبیه به صواب من وجه» کهتفسیر کرد  گونهاين

 وخلاصه کلام اينكه اگر خواجه نصیر  .است« جدل»در نسبت با برهان و ملاک صوری آنجا « من وجه
ي منافاتـ  پذيرندکه ميـ  مادی در حجت را بپذيرند خطای وشارح رازی خطای مادی در قول  الدينقطب

 .شود نیستآنچه نفي مي بعینهشود . چون آنچه اثبات مينداردبا انحصار خطا در صورت و تألیف 
 

 رازي الدينقطب برهان با مخالفت و جرجانی شريف سيد ـ مير6

مخالف  ،انحصار مطلق خطا در صورت هباردر ،قطب رازیاستدلال با  مطالع شرحجرجاني در حاشیه 
است. جانمايه تحلیل جرجاني اين است که فكر مشتمل بر دو حرکت است و در هر دو حرکت خويش 

کند، وقوع خطا در تصديق به نحو مطابقه است، اما وقوع قطب رازی نفي مي برهاننیازمند منطق. آنچه 
 .(14صتا، )رازی، بيگیردقطب رازی بیرون قرار مي برهانخطا در تصديق به نحو عدم مناسبت با مطلوب از 

است. آنچه در باب خطای « مناسبت در مبادی»آنچه در بیان جرجاني اهمیت دارد توجه به مفهوم 
ي قطب رازی آن را نف برهانشود عدم مناسبت است و مناسبت غیر از مطابقت است که مادی گفته مي

 د.کرمي

واجه بر برهان خاو، توان افزود، اين است که بیان جرجاني و نقد ميتحلیل و تطبیق  عنوانبهآنچه 
ای به مفهوم خط« مناسبت»در بیان خواجه نصیر حتي مفهوم  چراکهای وارد نخواهد ساخت، نصیر خدشه

مواردی که با مطلوب مناسبت ندارند، منفک از  کاربردخورد. در بیان خواجه نصیر آمد که صوری گره مي
يا در مقايسه برخي اجزا به برخي ديگر و يا در مقايسه با مطلوب نیست. لذا برهان  هیئت سوء ترتیب و
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خواجه نصیر مضاف بر مفهوم مطابقت که برهان قطب رازی شامل آن است مفهوم مناسبت را نیز شامل 
ه تحلیل ک ای ديگر استاز نقد جرجاني در حاشیه مطالع مصون تواند بود و اين خود نكته بنابراينشود. مي

 بخشد.خواجه نصیر را بر تحلیل قطب رازی برتری مي
 

 گيرينتيجه

اصالتاً  «خطا بودن» اينكه بردارد  در آغاز کتاب اشارات، استدلالي سیناابن عبارتخواجه نصیر در شرح  (1
 مادهظاهراً مادی به نحو معناداری سخن گفت.  خطای از ،توان اصالتاً و بالذاتوصف صورت است و نمي

 صورت واقع بر اجزاء خطاست.اما درواقع  ،شودمتصف به خطا مي

 خواجه نصیر بر اين مضمون است که تصور صرف از مقسم صواب و خطا بیرون است. در استدلال (2
طا نیز به قضیه خ .آنها خطاست يا اينكه صورت واقع بر ايمبرنگزيده مناسب مواد يا نیز خطا شارح مورد قول

 مقدمات .خطايي است که بر افراد اول آن يعني موضوع و محمول واقع شده استدلیل صورت و تألیف 
قیاس نیز در هنگام خطا بودن، به دلیل سوء تألیفي است که برخي از اجزاء نسبت به يكديگر و يا در نسبت 

 با نتیجه دارند.

 ا در بخش مغالطاتخطای مادی ر مقسم ،تمام و استادانه دقتبهبا حكم فوق،  در همخوانيخواجه نصیر   (3
 بندی خواجه نصیر جايگاهي برای مقسم خطای مادی نیست.در تقسیم رو،ازاين ؛ده استکرمنحل 

توان به نحو معناداری از خطای مادی دارد به اين عنوان که نميیاني ب ،قطب رازی در شرح مطالع  (4
 فرآيند در چونود که شمبادی اول معرفت اقامه مي ضرورت وبداهت  اساس برسخن گفت. برهان وی 

 خطايي اشدب صواب بر شدهارائه افكنيصورت چنانكه شد، نائل ضروری و بديهي بنیادهای به بايد تحلیل
قطب رازی در  ت.های آن خطاسشود صورت واقع بر مؤلفه. پس در هر مقامي که خطا واقع ميبود نخواهد
ی او از بحث بنددر تقسیم رو،ازاين ؛نده استبندی خويش از بحث مغالطات به حكم فوق پايبند نماتقسیم

 دان بزرگ دانست.توان آن را سهوی از اين منطقمغالطات، مقسم خطای مادی وجود دارد که مي

توان به نحوی سازگار حكم کرد که ماده اصالتا متصف ين اشكال به ظاهر وجود دارد که چگونه مي ا (5
احث خطای مادی در منطق قابل طرح است. برای پاسخ به شود، اما در عین حال مببه صواب و خطا نمي

ايم که در منطق قديم، بحث از ماده به نحو کلي است و در بحث از ماده اين اشكال از اين ايده بهره برده
 ملاک تطبیق نفس الامر نیست، بلكه ملاک صوری ارائه شده در مبحث حد و کتاب برهان است.

ي است، از نقد جرجان« عدم مناسبت»و « مناسبت»مفهوم  دو مل بربرهان خواجه نصیر مشت ازآنجاکه (6
  .ماندمي امان دردر حاشیه شرح مطالع 
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